
 

 

Research Methodology in the Human Sciences _________________ 2024, Vol. 15, No. 1, 73-90 

 

 

 

The Role of Philosophical Secondary Intelligibles 

in the Epistemological Foundations of Islamic Humanities 

Based on the Views of Allamah Misbah Yazdi 

Seyed Meitham Emami Meybodi           / Ph.D Student of Comparative Philosophy of Ethics, Imam Khomeini 

Education and Research Institute sme.mybody@gmail.com 

Received: 2025/05/11 - Accepted: 2025/10/11 

Abstract 
Conventional humanities are based on non-religious epistemological 

foundations. These foundations are not compatible with Islamic principles, 

and for this reason, the application of these sciences in Islamic societies 

faces fundamental challenges. This research has been conducted with the 

aim of explaining the role of philosophical secondary intelligibles in 

shaping the epistemological foundations of Islamic humanities from the 

perspective of Allamah Mohammad Taqi Misbah Yazdi. The research 

method is descriptive-analytical and based on the study of his works. 

Philosophical Secondary intelligibles, whose prominent feature is that they 

do not convey a specific nature but signify existence and the mode of 

existence, play a central role in certain foundations (such as the possibility 

of certain knowledge, foundationalism, and responding to epistemological 

skepticism). These concepts establish a connection between intuitive and 

acquired knowledge and provide the grounds for the validity of human 

knowledge. Based on the research findings, an accurate understanding of 

philosophical secondary intelligibles is considered an essential prerequisite 

for the transformation and Islamization of the humanities. 
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 ي اسلام   ي علوم انسان   ي خت شنا معرفت   ي در مبان   ي فلسف   ة ي نقش معقولات ثان 

 * ي زد ي علامه مصباح  ء  بر آرا   ه ي با تک 

 ي ن ي امام خم   ي و پژوهش   ي آموزش   ة سس ؤ م   ي ق ي اخلاق تطب   ة فلسف   ي دکتر   ي دانشجو   /           ي بد ي م   ي ثم امام ي دم ي س 
 sme.mybody@gmail.com 1404/ 07/ 19ـ پذيرش:    1404/ 02/ 21دريافت:  

 چکيده 
  ي سازگار   ي با اصول اسلام   ي مبان ن  ي ا   ند. استوار   ي ن ي رد ي غ   ي شناخت معرفت   ي متعارف بر مبان   ي علوم انسان 

ن  ي ن مواجه شده است. ا ي اد ي بن   ي ها با چالش   ي ن علوم در جوامع اسلام ي ، كاربرد ا علت ن  ي ند و به هم ندار 
  ي علوم انسان   ي شناخت معرفت   ي مبان   ي ر ي گ در شكل   ي فلسف   ة ي ن نقش معقولات ثان يي پژوهش با هدف تب 

  و   ي ل ي ـ تحل   ي ف ي ق، توص ي انجام شده است. روش تحق   ي زد ي مصباح    ي از منظر علامه محمدتق   ي اسلام 
از ماه ي عدم حكا   شان بارز   ي ژگ ي ، كه و ي ه فلسف ي معقولات ثان   .است   شان ي ا   آثار   مطالعة   بر ي مبتن  ت  ي ت 

،  يي ، مبناگرا ي ن ي ق ي چون امكان شناخت  )هم   ي مبان   ي برخ وجود است، در    ة خاص و دلالت بر وجود و نحو 
  ي و علم حصول   ي ان علم حضور ي م   ي وند ي پ   مْي ن مفاه ي دارند. ا   ي نقش محور   ( ي ت معرفت ي و پاسخ به شكاك 

ق  ي پژوهش، فهم دق   ي ها افته ي سازند. بر اساس  ي را فراهم م   ي اعتبار معرفت بشر   ة ن ي و زم   كنند ي م برقرار  
 .د ن ي آ ي شمار م به   ي علوم انسان   ي ساز ي تحول و اسلام   ي برا   ي از ضرور ي ن ش ي پ   ي فلسف   ة ي معقولات ثان 

  . ي زد ي ، علامه مصباح  ي اسلام   ي ، علوم انسان ي شناخت معرفت   ي ، مبان ي فلسف   ة ي معقولات ثان   ها: دواژه ي كل 

 المللي »علوم انساني اسلامي؛ بزرگداشت علامه محمدتقي مصباح يزدي « ارائه شده است. اين مقاله در همايش بين *  
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 مقدمه 

پردازد.  ي م   ي ت، منابع، حدود و اعتبار معرفت بشر ي ن ماه يي فلسفه، به تب   ة ن شاخ ي تر ي اد ي بن مثابة  به   « ي شناس معرفت » 

فا  ي ا   ي ژه علوم انسان ي و علوم، به   ي و اعتبارسنج   ي ر ي گ ، جهت ي ر ي گ كننده در شكل ن يي تع   ي نقش   ي شناخت معرفت   ي مبان 

  ـ بر  افته ي   ي كه اعتبار جهان   يي آنها   ي ـ حت   ي علم   ي ها ه ي از نظر   ي ار ي دهد كه بس ي خ علم نشان م ي كنند. تأمل در تار ي م 

  ك ي  در  ي تصادف   انفجار  جة ي نت   را   هان ي ك  ش ي دا ي پ  كه  است   ي ا ه ي نظر  آن،  بارز  نمونة . اند شده  بنا  ي نادرست  ي فلسف   اصول 

رش  ي ن ادعا پذ ي ا   ي فلسف   ي معنا (.  Editors of Encyclopaedia Britannica, 2023داند ) ي م   متراكم   ة ي اول   مادة 

  ي ن در حال ي شود. ا ي م   ي علت تلق ي ب   ي رخداد   ي معنا نجا به ي را »تصادف« در ا ي ها بدون علت است؛ ز ده ي امكان وقوع پد 

 .اثبات شده است   ي طور قطع به   ي ن امر ي ، امتناع چن ي است كه در فلسفة اسلام 

  بشر دارند   ي سازنده در زندگ   ي كه نقش ـ    ي ژه در علوم انسان ي و ، به ي علم   ي ها ه ي از نظر   ي ار ي ت آن است كه بس ي واقع 

  ي ن ناسازگار ي اند. ا باطل شمرده شده   ي كه در فلسفة اسلام   ي استوارند؛ اصول   « امكان تصادف » چون  هم   ي بر اصول ـ  

كه    ي ا ژه آن دسته از اصول موضوعه ي و به   ، آورد ي فراهم م   ي علوم انسان   ي فلسف   ي در مبان   ي بازنگر   ي برا   ي جد   ي ا زه ي انگ 

  است   ده ي به اثبات رس   ي اسلام   ة و فلسف   ي شناس بطلان آنها در معرفت اند و  ت گرفته شده ي گرا به عار ي ماد   ي ها از فلسفه 

 (. 35 ـ34ص ،  1397،  ي زد ي )مصباح  

نة  ي ش ي پ   ي است. بررس   « ي علوم انسان   ي شناخت معرفت   ي مبان » ،  ي ازمند واكاو ي ن   ي ن مبان ي تر از مهم   ي ك ي ان،  ي ن م ي در ا 

صورت جداگانه  به   ي شناخت معرفت   ي و مبان   ي ة فلسف ي دربارة معقولات ثان   ي دهد اگرچه مباحث ارزشمند ي ها نشان م پژوهش 

علوم    ي شناس ن معقولات در تمام اركان معرفت ي ل نقش ا ي مند كه به تحل مستقل و نظام   ي پژوهش تا كنون  انجام شده، اما  

 .سازد ي ضرورت پرداختن به مسئله را دوچندان م   ي ن خلأ پژوهش ي بپردازد، صورت نگرفته است. ا   ي انسان 

د.  ن دار   ي ا ژه ي گاه و ي ، جا ي شناس در معرفت   ي د ي م كل ي از مفاه   ي ك ي مثابة  به «  ي ة فلسف ي ، »معقولات ثان نه ي زم ن  ي در ا 

  ي بند م ي تقس ن  ي ا   . شوند ي م م ي تقس   « ي منطق » و    « ي فلسف » ،  « ي ماهو » ، به سه دستة  ي كاررفته در علوم عقل م به ي مفاه 

، عدم  ي زد ي ن دارد. به باور علامه مصباح ي اد ي م بن ي ل مفاه ي در تحل  ي د فراوان ي فوا   ، است   ي كه از ابتكارات فلسفة اسلام 

،  ي زد ي شود )مصباح  ي م   ي در مباحث فلسف   ي و مشكلات جد   ي مفهوم   ي ها ن اقسام، موجب خلط ي ز ا يي دقت در تم 

  داند و معتقد ي م   ي ان معقول اول و ثان ي در فلسفه را خلط م   ي از دو مشكل اساس   ي ك ي شان  ي ا (.  191، ص 1، ج 1398

 (. 103 ـ102ص ،  1364،  ي زد ي سازد )مصباح  ي را برطرف م   ي فلسف   ي ها ي دگ ي چ ي از پ   ي ار ي ن مسئله بس ي حل ا   است: 

  ي تك مبان در تك   ي ة فلسف ي مند معقولات ثان بار، نقش نظام ن ي نخست   ي ن پژوهش در آن است كه برا ي ا   ي نوآور 

ك شبكة  ي عنوان ستون فقرات  م چگونه به ي ن مفاه ي كه ا   است و نشان داده    كرده ل  ي تحل را    ي علوم انسان   ي شناخت معرفت 

،  ي شناس م در تمام اركان معرفت ي ن مفاه ي ا   يي ربنا ي د بر نقش ز ي كپارچه و تأك ي كرد  ي ن رو ي كنند. ا ي منسجم عمل م   ي معرفت 

 .رود ي شمار م ق به ي ن تحق ي ا   ي ز اصل ي وجه تما 
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  ي م مبان ي و تحك   ي ده در شكل  ي ة فلسف ي معقولات ثان   يي ربنا ي ن نقش ز يي پژوهش، تب  ي ن اساس، مسئلة اصل ي بر ا 

انسان   ي شناخت معرفت  رو   ي علوم  اسلام ي با  محور   ي كرد  پرسش  ا   ي است.  كه  است  مفاه ي آن  امكان  ي ن  چگونه  م 

نسب ي ن ي ق ي معرفت    ي ر ي گ شكل  و  شكاكانه  شبهات  به  پاسخ  ن ي گرا ي ،  و  پ ي انه،  م ي ز  »هست« ي وند  و    ي نظر   ي ها ان 

 آورند؟ ي فراهم م   ي را در علوم انسان   ي عمل   ي ها د« ي »با 

چون »علم«، »علت«، »معلول«  هم   ي م ي ، با كاربرد در مفاه ي ة فلسف ي مقاله آن است كه معقولات ثان   ي ة اصل ي فرض 

، نقش  ي و علم حصول  ي ان علم حضور ي م   ي بنا و پل ارتباط سنگ  منزلة ل، بلكه به ي عنوان ابزار تحل تنها به د«، نه ي و »با 

ز استنتاج  ي به معرفت مطابق با واقع و ن   ي اب ي امكان دست   ي مبان ن  ي ا   . كنند ي فا م ي ا   ي شناخت معرفت   ي ن مبان ي در تدو   ي اساس 

 .سازند ي فراهم م ز  ي ن ات را  ي ها از واقع ارزش 

  مصباح   علامه   ژه ي و به   ، ي اسلام   شمندان ي اند   آراء   به   اتكا   با   و   است   « ي ف ي ـ توص   ي ل ي تحل » ن مقاله،  ي ق در ا ي روش تحق 

و    ي م علم به حضور ي علم، تقس   ي ازجمله معنا   ، ي شناخت معرفت   ي د ي كل   ي مبان   در   م ي مفاه   ن ي ا   نقش   ن يي تب   به   ، ي زد ي 

پرداخته    « هست » از    « د ي با » ، و امكان استنتاج  يي گرا ، پاسخ به حس يي ، مبناگرا ي علم حضور   ي ر ي ، خطاناپذ ي حصول 

بر  ي مبتن   ي ن علوم انسان ي در جهت تدو   ي ضرور   ي م، گام ي ن مفاه ي كه توجه به ا   دهد ي م ن پژوهش نشان ي شده است. ا 

 . اند گرفتار آمده   يي گرا ي ا نسب ي ت  ي ج است كه در دام شكاك ي را   ي فكر   ي ها و خروج از چارچوب   ي اسلام   ي مبان 

 م ي مفاه   ي . بررس 1

 « مفهوم » .  1-1

  باشد   ي فراتر از خود را دارد؛ خواه جزئ   ي ز ي ت از چ ي ت حكا ي شود كه شأن ي و ساده اطلاق م   ي ذهن   ي ا ده ي مفهوم« به پد » 

 (. 177، ص  1، ج 1398،  ي زد ي مصباح  ( ) طور عام مانند مفهوم »كوه« به )   ي و خواه كل   ( مانند تصور كوه دماوند ) 

 « معقولات »   . 1-2

م  ي ن دسته از مفاه ي كند، ا ي را درك م   ي م كل ي عقل مفاه   چون است.    ي م كل ي ن پژوهش، منظور از »معقولات«، مفاه ي در ا 

 .شود ي ات شناخته م ي عنوان مدرِك كل ، به ي ف فلسف ي ز در تعر ي نامند. عقل ن ي « م ي م عقل ي ا »مفاه ي را »معقولات«  

م  ي توان ي ت آنهاست، م ي همان كل   ي ادراكات عقل   ي ژگ ي نكه و ي با توجه به ا : » سد ي نو ي باره م ن ي در ا   ي زد ي علامه مصباح  

 (. 182، ص 1، ج 1398؛  89، ص 1361،  ي زد ي مصباح  « ) م ي بدان   ي را مساو   ي معقول و كل 

 « ه ي معقولات ثان »   . 1-3

ازمند  ي م ن ي ن مفاه ي است. انتزاع ا ي اش   ي هستند كه وجه اشتراك آنها عدم دلالت بر حدود وجود   ي م ي ه« مفاه ي معقولات ثان » 

 (. 403، ص 3، ج 1399،  ي زد ي مصباح  )   .شود ي حاصل م   ي سه و كندوكاو ذهن ي ق مقا ي است كه معمولًا از طر   ي ل ذهن ي تحل 
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مناسب است؛    ي م منطق ي مفاه   ي رود، برا ي كار م « به ي و فلسف   ي منطق   ة ي ه« كه در اصطلاح »معقولات ثان ي د »ثان ي ق 

ر  ي »غ   ي معنا نجا به ي « در ا ي ستند. واژة »ثان ي قابل انتزاع ن   ي منطق   ة ي م ثان ي رد، مفاه ي در ذهن شكل نگ   ي را تا مفهوم ي ز 

 (. 402 ـ401ص ،  3، ج 1399،  ي زد ي مصباح  )   شود ي ز م ي م ثالث و رابع ن ي اول« است و شامل مفاه 

صرفاً از باب اصطلاح،    ي زد ي ست. علامه مصباح  ي چندان مناسب ن   ي م فلسف ي مفاه در خصوص  د  ي ن ق ي حال، ا ن ي باا 

تر »مفهوم  ق ي ر دق ي ن اصطلاح، از تعب ي ا   ي جا كند كه به ي ه م ي نامد و توص ي « م ي فلسف   ي م را »معقول ثان ي ن دسته از مفاه ي ا 

 (. 192، ص 1، ج 1398؛  92، ص 1361؛  191، ص 1ب، ج 1391؛  253، ص 1393،  ي زد ي مصباح  )   « استفاده شود ي فلسف 

 « ي فلسف   ة ي معقولات ثان »   . 1-4

انگر اصل وجود، نحوة وجود،  ي ا ندارند، بلكه ب ي اش   ي بر حدود وجود   ي هستند كه دلالت   ي م ي مفاه   « ي فلسف   ة ي معقولات ثان » 

ت«  ي ت »عل ي با ماه  ي ست كه در خارج موجود ي ن ن ي مثال، مفهوم »علت« و »معلول« چن   ي برا د. ان عدم، و اوصاف آن 

عنوان صفت، بر موجودات  را به ي ستند؛ ز ي ن  هم  ي منطق   ة ي م از سنخ معقولات ثان ي ن مفاه ي م. ا ي ت« داشته باش ي ا »معلول ي 

 (. 30، ص 2، ج 1398،  ي زد ي مصباح  )   گردند ي م   ي تلق   ي م وجود ي مفاه   ة مثاب ، به ي ل فلسف ي شوند و در تحل ي حمل م   ي ن ي ع 

 يزدي   مصباح علامه  از منظر   ي اسلام   ي علوم انسان   ي شناخت معرفت   ي مبان   . 1-5

قابل    ي خبر   ي ها در قالب گزاره   ي اسلام   ي علوم انسان   ي شناخت معرفت   ي ، مبان ي زد ي الل مصباح  ت ي دگاه آ ي بر اساس د 

 :شود ي ان كامل آن ارائه م ي سهولت ارجاع، ابتدا عنوان هر مبنا ذكر و سپس ب   ي اند. برا ن يي تب 

 .ي مطلق علم و آگاه   : معرفت عبارت است از :  معرفت   ي معنا ـ  

 .هستند   ي ن ي ق ي ها  معرفت   ي برخ :  ي ن ي ق ي امكان و وقوع شناخت  ـ  

 .د و شرط معتبرند ي ها بدون ق معرفت   ي برخ :  امكان و وقوع شناخت مطلق ـ  

 .ر است ي پذ شناخت جهان خارج از ذهن امكان :  امكان شناخت عالم خارج از ذهن ـ  

 .ممكن است   ي رحس ي شناخت امور غ :  امكان شناخت امور نامحسوس ـ  

 .م ممكن است ي ق تعل ي گران از طر ي انتقال معرفت به د :  ( تعليم امكان انتقال شناخت ) ـ  

 .ي حصول   ي اند و برخ ي ها حضور معرفت   ي برخ  : و حصولي   ي م علم به حضور ي تقس ـ  

 .از خطا مصون است   ي علم حضور :  ي علم حضور   ي ر ي خطاناپذ ـ  

 .درجات مختلف است   ي دارا   ي علم حضور :  ي مراتب علم حضور ـ  

 .ي فرع   ي ت و تواتر ابزارها ي اند؛ استدلال، تجربه، مرجع ي اصل   ي ال و عقل ابزارها ي حس، خ :  ي علم حصول   ي ابزارها ـ  

 .شود ي م   ي و عقل   ي ال ي ، خ ي شامل مراتب حس   ي علم حصول :  ي مراتب علم حصول ـ  

 .است كه با واقع مطابق باشد   ي صادق معرفت   ي با واقع: معرفت حصول   ي مطابقت علم حصول صدق؛  :  صدق ـ  

 : مانند: گر ي د   ي برخ   ي برا   ي حصول   ي ها معرفت   ي از بودن برخ ي ن ش ي پ ـ  
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 .است   ي و عقل   ي ال ي از ادراك خ ي ن ش ي ، پ ي رون ي ا ب ي   ي احساس درون 

 .گرند ي د   ي ها م و استنتاج گزاره ي ف مفاه ي از تعر ي ن ش ي ها، پ م و گزاره ي مفاه   ي برخ 

 .گرند ي از علوم د ي ن ش ي علوم پ   ي برخ 

 .اند و حل آن مسئله   ي از بررس ي ن ش ي ن، پ ي ش ي مسئله و آراء پ   طرح   ي خ ي ر تار ي س 

 .است   يي ه معرفت، مبناگرا ي ح در توج ي دگاه صح ي د :  ي ه معرفت حصول ي در توج   يي مبناگرا ـ  

 .م است مقدّ  ي ن ي ق ي ، معرفت  ي ن ي ق ي ر ي و غ   ي ن ي ق ي ان معرفت  ي در تعارض م :  بر معرفت معارض   ي ن ي ق ي تقدم معرفت   ـ 

 .رند يي قابل تغ   ي ن ي ق ي ر  ي غ   ي ها معرفت   و   ثابت است   ي ن ي ق ي معرفت  :  ي ر در اعتبار معرفت حصول يي ثبات و تغ ـ  

معرفت   ي عمل   ي ها معرفت   ي وابستگ ـ   عمل :  ي نظر   ي ها به  نظر ي مبتن   ي معرفت  معرفت  از    ي جمع )   است   ي بر 

 (. 73 ـ29ص ،  1400سندگان،  ي نو 

 ي اسلام   ي علوم انسان   ي شناخت معرفت   ي در مبان   ي فلسف   ة ي . نقش معقولات ثان 2

شود. لازم به  ي م   ي بررس   ي اسلام   ي علوم انسان   ي شناخت معرفت   ي در مبان   ي فلسف   ة ي ن بخش، نقش معقولات ثان ي در ا 

از ذكر   . اند فا كرده ي ا   ي در آنها نقش   ي فلسف   ة ي اشاره خواهد شد كه معقولات ثان  ي ذكر است كه تنها به آن دسته از مبان 

ها كه در چند مبنا  نقش  ي از تكرار، برخ  ي ر ي جلوگ  ي ن برا ي شده است. همچن  ي ن بحث خوددار ي فاقد ارتباط با ا  ي مبان 

 .اند ان شده ي ب   ي ع ي كجا و تجم ي صورت  اند، به مشترك 

 ( ي مطلق علم و آگاه )   معرفت   ي معنا   . 2-1

  ي معان   ، خود   ي اصطلاح   ي اشاره دارد، در كاربردها   ي آن كه به مطلق آگاه   ي لغو   ي معنا   ي واژة »علم« با وجود روشن 

گاه    ؛ رود ي كار م ن مطابق با واقع« به ي ق ي »   ي معنا به   ي ن واژه گاه ي . ا است همراه    يي ها ي دگ ي چ ي پ با  گاه    كه افته  ي   ي متعدد 

شود. در  ي « را شامل م ي ق ي حق   ي كل   ي ا ي صرفاً »قضا   ي و در موارد   ؛ مرتبط« دلالت دارد   ي ا ي از قضا   ي ا بر »مجموعه 

 .شوند ي قابل اثبات باشند، »علم« محسوب م   ي كه از راه تجربة حس   ي ف، تنها معارف ي ن تعر ي محدودتر 

كه همة    ي مطلق آگاه   ي عن ي آن است؛    ي لغو   ي نجا همان معنا ي در ا   « علم » ، مقصود از  ي زد ي از منظر علامه مصباح  

 (. 67 ـ66ص ،  1، ج 1398،  ي زد ي مصباح  )   رد ي گ ي ، را دربر م ي و حصول   ي معارف، اعم از حضور 

ة  ي ست، بلكه از سنخ معقولات ثان ي ن   ي ك مفهوم ماهو ي نكتة مرتبط با بحث حاضر آن است كه مفهوم »علم«  

تواند از سنخ  ي ت باشد، نم ي ق آن فاقد ماه ي از مصاد   ي ك ي كه    ي قت ي ، هر حق يزدي   مصباح الل  آيت است. به اعتقاد    ي فلسف 

  را   آن   توان ي نم   شود، ي م   است ـ اطلاق   ت ي ماه   از   ي عار   ـ كه   بر خداوند متعال چون  ات باشد. مفهوم »علم«  ي ماه 

  است  ي خارج   اتصاف  ي دارا   را ي ز   رد؛ ي گ ي نم  ز قرار ي ن   ي منطق   م ي مفاه   زمرة   در   مفهوم   ن ي ا  گر، ي د   ي سو   از .  دانست   ي ماهو 

 .شود ي م   حمل   ي ن ي ع   موجودات   بر   و 
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گاه  ي و جا   ي م فلسف ي مفاه حقيقت    ق آن مستلزم درك ي است و فهم دق   ي ك مفهوم فلسف ي ن، مفهوم »علم«  ي بنابرا 

 (. 295، ص 1، ج 1395گران،  ي و د   ي زد ي ؛ مصباح  381، ص 1393،  ي زد ي مصباح  )   است   ي آنها در نظام معرفت 

 ي حصول   و   ي م علم به حضور ي . تقس 2-2

ن  ي ق ا ي ف دق ي است. دربارة تعر   « ي حصول » و    « ي حضور » م علم به دو گونة  ي ، تقس ي شناس ن معرفت ي اد ي بن   ي از مبان   ي ك ي 

ف كرده و  ي ا« تعر ي ت اش ي را »علم به ماه  ي ، علم حصول ي وجود دارد. علامه طباطبائ  ي متفاوت   ي ها دگاه ي دو نوع علم، د 

؛ فحضور  قسمة حاصرة   : ن ي قسم   ي و انقسام العلم ال است: »   ا« دانسته ي را »علم به وجود اش   ي در مقابل، علم حضور 

 (. 921 ـ920ص ،  4، ج 1378،  ي طباطبائ « ) ي أو بوجوده و هو العلم الحضور   ؛ ي ته و هو العلم الحصول ي المعلوم للعالم بماه 

شان  ي ست. ا ي ات ن ي منحصر به علم به ماه   ي كند كه علم حصول ي د م ي ف، تأك ي ن تعر ي با نقد ا   ي زد ي اما علامه مصباح  

العلم  »   :ي ة فلسف ي ازجمله در قالب معقولات ثان   ؛ م ي ز هست ي نسبت به وجودات ن   ي علوم حصول   ي كند كه ما دارا ي ح م ي تصر 

، ولو  ة ي حصول علوم    ي ه، وه ي المعقولات الثان   ي تتمثّل ف   ات، فلنا علوم بالوجودات... ي العلم بالمه   ي نحصر ف ي لا   ي الحصول 

 (. 383، ص 1393،  ي زد ي مصباح  « ) ة له ي لَما تعلّق بما لا مه   ة ي بالمه مختصاً    ي كان العلم الحصول 

از    ي وجود داشته باشد و آگاه   ي ا ان عالم و ذات معلوم واسطه ي ، هرگاه م يزدي   علامه مصباح   ي شنهاد ي ف پ ي در تعر 

وجود نداشته باشد و    ي ا ن واسطه ي شود. اما اگر چن ي ده م ي « نام ي ن نوع ادراك »علم حصول ي ق آن حاصل شود، ا ي طر 

 (. 167 ـ166ص ،  1، ج 1398،  ي زد ي مصباح  )   نامند ي « م ي ابد، آن را »علم حضور ي تحقق    ي علم بدون واسطة مفهوم 

  ي روند، ماهو ي كار م به   ي كه در علوم انسان   ي م ي از مفاه   ي ار ي م بس ي اب ي شود كه در ي آشكار م   ي ف زمان ي ن تعر ي ت ا ي اهم 

اگر قرار باشد كه    (. 213الف، ص 1391؛  191، ص 1، ج 1396،  ي زد ي مصباح  )   اند ي ة فلسف ي ستند و از سنخ معقولات ثان ي ن 

 علم حصولي صرفا علم به ماهيات باشد بايد بخش زيادي از علوم انساني، از مصاديق علم حصولي نباشد. 

شوند. به  ي اخذ م   ي ، از علوم حضور ي م تجرب ي ، برخلاف مفاه ي ة فلسف ي گر آن است كه معقولات ثان ي نكتة مهم د 

افت  ي ق حس و تجربه قابل در ي م از طر ي ن مفاه ي ا   ي عن ي م«؛  ي شناس ندار ي ، ما »حس معقول ثان يزدي   ر استاد مصباح ي تعب 

 (. 407، ص 2، ج 1402گران،  ي و د   ي زد ي مصباح  )   ستند ي ن 

  از   توان ي اند ـ نم شده   ل ي تشك   ي فلسف   ة ي ثان   معقولات   از   خود   را ـ كه   ي علوم انسان   ي فلسف   ي ن اساس، مبان ي بر ا 

  حاصل   را   فلسفه   كه   است   ي غرب   شمندان ي اند   ي برخ   دگاه ي د   بر   ي جد   ي نقد   نكته   ن ي ا .  آورد   دست به   ي حس   تجربة   ق ي طر 

  ي م فلسف ي را مفاه ي باطل است؛ ز   ي دگاه ي ن د ي چن   مصباح يزدي،   علامه   باور   به .  دانند ي م   ي تجرب   علوم   ن ي قوان   م ي تعم 

 (. 69 ـ68ص ،  1، ج 1398،  ي زد ي مصباح  )   اند ي ك ي ز ي و متاف   ي ل عقل ي ازمند تحل ي شوند و ن ي اساساً از حس انتزاع نم 
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معرفت است كه در آن، عالم    ي نوع   ي ان شد، علم حضور ي ب   « ي حصول » و    « ي حضور » م علم به  ي گونه كه در تقس همان 

هستند، امكان    ي ك ي ، علم و معلوم  ي در علم حضور   چون كند.  ي ، معلوم را درك م ي ا صور ذهن ي   ي بدون واسطة مفهوم 

 .وجود داشته باشد   ي ا ا واسطه ي لم و معلوم فاصله  ا ان ع ي معنا دارد كه م   ي را خطا زمان ي خطا در آن راه ندارد؛ ز 

ژه  ي و كند. به ي فا م ي ر انواع معرفت ا ي ه سا ي در توج   ي نقش مهم   ( ي ر ي خطاناپذ   ي عن ي )   ي ن علم حضور ي اد ي بن   ي ژگ ي ن و ي ا 

به    ، ت ي در نها   ي را معارف حصول ي ز دارد؛    يي نقش مبنا   ي ه، علم حضور ي ات اول ي ه ي بودن بد   ه ي و پا   ي ن ي ق ي ن وجه  يي در تب 

 .هستند   ي فلسف   ه ي هستند كه از سنخ معقولات ثان   ي م ي متشكل از مفاه ز  ي ات ن ي ه ي ن بد ي گردند و ا ي ه بازم ي ات اول ي ه ي بد 

  ي ها با معرفت بديهي    وند معرفت ي ، امكان پ ي و علم حصول   ي ان علم حضور ي م   ي گر با واسطه   ي ة فلسف ي معقولات ثان 

برخوردارند و    يي بالا   ي ، از اعتبار معرفت ي شه داشتن در علم حضور ي ر   سبب   م به ي ن مفاه ي سازند. ا ي را فراهم م   ي نظر 

 .كار روند به   ي علوم حصول   ي برا   ي ه ي توج   ي مبنا مثابة  به توانند  ي م 

شود كه چگونه  ي ن خواهد شد و نشان داده م يي ل تب ي تفص « به ي ه علم حصول ي در توج   يي ن نكته در بحث »مبناگرا ي ا 

 .كنند ي فا م ي ا   ي حصول   ي ها به معرفت   ي در اعتباربخش   ي د ي م واسط، نقش كل ي عنوان مفاه ، به ي ة فلسف ي معقولات ثان 

 ي معرفت حصول   ه ي در توج   ي مبناگرو   . 2-4

  ي نظر   و ه  ي رپا ي غ   ي ها ة آن، اعتبار معرفت ي ه معرفت است كه بر پا ي ها در باب توج ه ي ن نظر ي تر از مهم   ي ك ي   « يي مبناگرا » 

تنها در برابر  نه   يي دگاه مبناگرا ي ، د ي زد ي شود. از منظر علامه مصباح  ي ه م ي توج   ي ه ي بد ه و  ي پا   ي ها معرفت   ي به اتكا 

  ي حل   ، راه ي و ارجاع به علوم حضور   ي ة فلسف ي از معقولات ثان   ي ر ي گ قابل دفاع است، بلكه با بهره   ي ت معرفت ي شكاك 

 .دهد ي ه معرفت ارائه م ي حل مسئلة توج   ي برا   ي جاب ي ا 

 د: شو ي ز روشن م ي گر ن ي د   ي در سه مبنا   ي ة فلسف ي ن مبنا، نقش معقولات ثان ي ن ا يي با تب 

 ؛ ي ن ي ق ي امكان و وقوع معرفت  ـ  

 ؛ امكان و وقوع معرفت مطلق ـ  

 . امكان شناخت عالم خارج از ذهن ـ  

،  ي و اتصال به علوم حضور   ي ة فلسف ي معقولات ثان   ي گر ، با واسطه يزدي   مقبول علامه مصباح   « يي مبناگرا » ة  ي نظر 

ه  ي ن نظر ي گردد، ا ي بازم   ي ت معرفت ي ت به شكاك ي ز در نها ي ن   يي گرا ي نسب   چون دهد.  ي به شكاكان ارائه م   ي حل   ي پاسخ 

 سد: ي نو ي باره م ن ي شان در ا ي شود. ا ي ز محسوب م ي ان ن ي گرا ي به نسب   ي پاسخ مناسب 
ن  ي ا   ، ان وجه مغالطه در آن ي اما حل مطلب و ب و  ان بود؛  ي گرا به استدلال شک   ي نقض   ي ها نها همه پاسخ ي ا 

  : نکه گفته شد ي م. و اما ا ي کن ي اثبات م   ي ل عقل ي را به کمک دلا   ي ادراکات حس   ي است که صحت و خطا 

ح  ي شود، صح ي ر ادراکات عقل م ي ت احتمال خطا به سا ي موجب سرا   ي ک ادراک عقل ي کشف خطا در  
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که اساس    ي ات عقل ي ه ي و اما بد   ؛ ( راه دارد ي ه ي ربد ي )غ   ي را احتمال خطا تنها در ادراکات نظر ي ست؛ ز ي ن 

 (. 161، ص 1، ج 1398،  ي زد ي مصباح  )   ستند ي وجه قابل خطا ن چ ي دهند، به ه ي ل م ي را تشک   ي ن فلسف ي براه 

  علم   و   ي حضور   علم   ان ي م   ي واسط   دارند ـ نقش   ي جا   ي عقل   ات ي ه ي بد   ساختار   در   ـ كه   ي ة فلسف ي ن اساس، معقولات ثان ي بر ا 

  ادراكات   در   داشتن   شه ي ر   به سبب   م ي مفاه   ن ي ا .  سازند ي م   فراهم   را   حصولي   ي ها معرفت   ه ي توج   امكان   و   كنند ي م   فا ي ا   ي حصول 

 .رند ي مورد استفاده قرار گ   ي سلام ا   ي انسان   علوم   ي شناخت معرفت   ي مبان   عنوان به   توانند ي م   خطا، رقابل  ي غ   و   حضوري 

 ي فلسف   ة ي ق معقولات ثان ي حل مشکل شناخت از طر .  2 ـ4 ـ1

  ي م ضمانت ي را اگر بتوان ي ه پرداخت؛ ز ي ات اول ي ه ي گاه بد ي ن جا يي د به تب ي اعتبار معرفت و ارزش شناخت، با   ة حل مسئل   ي برا 

را    ي نظر   ي ا ي توان قضا ي م كه در پرتو آن م ي ا افته ي دست    ي معرفت   ي اتكا   ة م، به نقط ي ه فراهم آور ي ات اول ي ه ي بد   ي برا 

 .كننده است ن يي ، تع ي اد ي بن   ة ن مسئل ي در حل ا   ي فلسف   ة ي ر، نقش معقولات ثان ي ن مس ي كرد. در ا   ي اب ي ارزش 

،  يزديمصباح ) دانديم ي ه را در بازگشت آنها به علوم حضوريات اوليهي ، سرّ بداهت بديزديعلامه مصباح 

 (. 62، ص1، ج1384

 :توجه كرد   ي ه ي بد   ي ا ي د از دو جهت به قضا ي ن امر، با ي ن ا يي تب   ي برا 

 آنها؛   ش ي دا ي پ   ة كاررفته در آنها و نحو م به ي مفاه   ي بررس   . نخست 

 . حكم عقل به اتحاد آنها   ة موضوع و محمول و نحو   ة ل رابط ي تحل   . دوم 

اول ي ه ي كاررفته در بد م به ي كند كه مفاه ي ح م ي شان تصر ي ا  ثان ي ات  ا  ي   ، ي اند و همگ ي فلسف   ة ي ه، از سنخ معقولات 

علوم حضور ي مستق  از  م   ي ماً  منته ي شوند  ي انتزاع  آنها  به  برا ي م   ي ا  مفاه   ي گردند.  »احت هم   ي م ي نمونه،  اج«،  ي چون 

ز  ي ن   آنها   شوند و مطابقت آنها با منشأ انتزاع ي بلاواسطه انتزاع م   ي »استقلال«، »علت« و »معلول« از معلومات حضور 

 .گردند ي ن دسته بازم ي به هم   ، ت ي ز در نها ي ن   ي م فلسف ي ر مفاه ي شود. سا ي درك م   ي صورت حضور به 

ا  ي ن قضا ي دهد كه ا ي ح م ي شان توض ي ، ا ي ه ي بد   ي ا ي ت حكم عقل به اتحاد موضوع و محمول در قضا ي ف ي ك درخصوص  

ة »هر  ي مثال، در قض   ي د. برا ي آ ي دست م ل مفهوم موضوع به ي مفهوم محمول از تحل   ي عن ي اند؛  ي ل ي تحل   ي ا ي از نوع قضا 

است كه وجودش وابسته به    ي م كه معلول موجود ي اب ي ي ل مفهوم »معلول« درم ي اج به علت دارد«، با تحل ي احت  ي معلول 

اج به علت«  ي ن، مفهوم »احت ي م. بنابرا ي نام ي دارد كه آن را »علت« م   ي اج« به موجود ي »احت   ي عن ي است؛    ي گر ي موجود د 

 .شود ي درك م   ي ذهن   ي ق تجربة درون ي در مفهوم »معلول« مندرج است و اتحاد آنها از طر 

ق، ضمانت  ي ن طر ي گردند و از هم ي بازم   ي به علوم حضور   ، ت ي ز در نها ي ه ن ي ات اول ي ه ي شود كه بد ي ، روشن م سان ن ي بد 

 (. 237، ص 1، ج 1398،  ي زد ي مصباح  )   شود ي صحت و اعتبار معرفت حاصل م 
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توان آن  ي دارد، اما م  ي شه در آثار علامه طباطبائ ي ، گرچه ر ي به علوم حضور  ي علوم حصول  ي شناخت ارجاع معرفت 

ابتكارات نظر  از  نو   ي ؛ جمع 341ص ،  1384،  ي زد ي )مصباح    دانست   ي زد ي علامه مصباح    ي را  ،  1363سندگان،  ي از 

 (. 174، ص 1، ج 1395؛  266ص 

  ي تواند راهگشا ي ن دارد و م ي اد ي بن   ي ت ي گاه معرفت، اهم ه ي گاه تك ي و قرار دادن آن در جا   ي گرفتن علم حضور   ي جد 

  ي كنند؛ پل ي فا م ي « را ا ي نقش »پل معرفت  ي ة فلسف ي ان، معقولات ثان ي ن م ي باشد. در ا  ي شناس از مسائل معرفت   ي ار ي بس 

منسجم و قابل    ي ه معرفت را به شكل ي سازد و ساختار توج ي را فراهم م   ي به علم حضور   ي كه امكان عبور از علم حصول 

 (. 236، ص 2، ج 1402گران،  ي و د   ي زد ي مصباح  )   دهد ي دفاع سامان م 
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  ي ها داده و شناخت را محدود به داده   ي سم( اصالت را به تجربة حس ي )امپر   « يي گرا حس » خ فلسفه، مكتب  ي در تار 

تنها در  او نه   . ن اصل بود ي ن چهره به ا ي وم وفادارتر ي د ه ي و ي ن مكتب، د ي شمندان ا ي ان اند ي محسوس دانسته است. در م 

ماورا  حت ي طب   ي شناخت  بلكه  حقا   ي عت،  شناخت  طب ي در  امور  بد ي ن   ي ع ي ق  و  شد  دچار شك  مرحله ن ي ز  از    ي ا سان، 

ـ    علوم را   ي م انتزاع ي و مفاه   ند فراتر نهاد  ي گام   ( ها ست ي و ي ت ي پوز ان ) ي گرا اثبات ن شكل گرفت.  ي زم در مغرب  يي گرا شك 

  معنا ي ب  و   پوچ   ي الفاظ  را   ي ك ي ز ي متاف   ي ا ي قضا   ت، ي نها   در   شمردند و   ي رعلم ي ند ـ غ ي آ ي نم   دست به   م ي مستق  مشاهدة   از   كه 

 (. 52  و   46، ص 1، ج 1398،  ي زد ي مصباح  كردند )   ي تلق 

انتظار درك مفاه ي كنند، نم ي محدود م   ي كه شناخت را صرفاً به حواس ظاهر   ي البته از كسان  و    ي م فلسف ي توان 

چ  ي ه   ي آنها، حواس ظاهر   ي ر ي گ اند و در شكل ي ة فلسف ي ها از سنخ معقولات ثان ن نوع معرفت ي ا   را ي ز را داشت؛    ي ك ي ز ي متاف 

 .ي ق تجربة حس ي شوند و نه از طر ي حاصل م   ي ق علوم حضور ي م در مرحلة نخست، از طر ي ن مفاه ي كنند. ا ي فا نم ي ا   ي نقش 

 :سد ي نو ي باره م ن ي در ا   ي زد ي علامه مصباح  

  « علت » ،  « ي غن » ،  « استقلال » ،  « اج ي احت » م  ي ش مفاه ي دا ي را در پ   ي چ نقش ي ه   ي واضح است که ادراکات حس 

،  « علت » ما مفهوم   . ست ي مصداق آنها ن  ي م، مسبوق به ادراک حس ي ن مفاه ي ندارند و انتزاع ا  « معلول » و 

در نفس    ي آنها را با علم حضور   ق ي بلکه مصاد   ، م ي ر ي گ   ي نم   ات ي را از ماه   « عرض » ،  « جوهر » ،  « معلول » 

  مفهوم با آن مصداقش هم حضورا   ن ي که مطابقت ا   م ي کن ي را کسب م   ي و از آنها مفهوم   م ي اب ي ي خودمان م 

 . ( 272ص ،  1363  سندگان، ي نو   از   ي جمع ؛  219، ص 1، ج 1398  ، ي زد ي   مصباح )   د شو   ي درک م 

ن علوم  ي اد ي م بن ي از مفاه   ي ار ي را بس ي است؛ ز   ي تنها ممكن، بلكه ضرور ن اساس، امكان شناخت امور نامحسوس نه ي بر ا 

  منسجم  ي معرفت  نظام  چ ي ه   آنها،  بدون   و   اند ي فلسف   ة ي ثان  معقولات  سنخ  ارزش( از  و   ار ي اخت  ت، ي غا  ت، ي عل  )مانند  ي انسان 

در    ي د ي اند و نقش كل ، قابل انتزاع ي ل عقل ي و تحل   ي واسطة علم حضور م به ي ن مفاه ي ست. ا ي ن   تصور   قابل   ي معنادار   و 

 . كنند ي فا م ي ا   ي اسلام   ي به علوم انسان   ي اعتباربخش 
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 يي گرا ي دگاه حس ي د   ي بررس   . 2-5-1

ش  ي اند و بر اساس آنها، گرا مرتبط   ي ة فلسف ي طور خاص با معقولات ثان شود كه به ي مطرح م   يي ن بخش، نقدها ي در ا 

 د: شو ي م   ي اب ي ارز   ي شناس انه در معرفت ي گرا حس 

پذ :  ي شناخت عقل   ي ها ه ي پا   ي فروپاش الف(   بن ي تر رش اصالت حس، محكم ي با  ات  ي ه ي بد   ي عن ي معرفت،    ي ها ان ي ن 

ن معرفت دارند.  يي در اعتبار و تب   ي اند، نقش اساس ي ة فلسف ي ات كه از سنخ معقولات ثان ي ه ي ن بد ي رود. ا ي ، از دست م ي عقل 

 .صحت شناخت و مطابقت آن با واقع ارائه نشود   ي برا   ي ن معقول يي گونه تب چ ي شود ه ي حذف آنها موجب م 

پوچ و فاقد محتوا    ي م ي مفاه  ي ة فلسف ي نكه معقولات ثان ي ا   ي ادعا : ي ة فلسف ي معقولات ثان   يي معنا ي ب   ي ابطال ادعا ب(  

با الفاظ مهمل    ي معنا بودند، تفاوت ي م كاملًا ب ي ن مفاه ي گزاف و آشكارا باطل است. اگر الفاظ دال بر ا   يي هستند، ادعا 

»آتش علت حرارت است« با »آتش علت حرارت  ـ  مثلًا  ـ  كه  ي درحال   ، شد ي م   ي كسان تلق ي و اثبات آنها    ي نداشتند و نف 

است كه مفهوم آن    ي ا ه ي كند، در حال انكار قض ي را انكار م   « ت ي عل » كه اصل    ي كس   ي ن دارد. حت ي اد ي بن   ي ست« تفاوت ي ن 

 ست. را درك كرده ا 

  ي ن علم ي قوان   ي برا   ي گاه ي چ جا ي ، ه يي گرا اثبات ش  ي بر اساس گرا :  يي گرا اثبات در علم بر اساس    ي ن كل ي قوان   ي نف ج(  

ستند. در  ي قابل اثبات ن   ي ق تجربة حس ي ها از طر ي ژگ ي ن و ي را ا ي ماند؛ ز ي نم   ي باق   ي و ضرور   ي ، قطع ي كل   ي ا ي قضا مثابة  به 

  ي و اثبات خوددار   ي د سكوت كرد و از نف ي رش است و در موارد فاقد تجربه، با ي ، تنها همان مورد قابل پذ ي هر مورد تجرب 

  ي است و بدون آن، علم از اعتبار منطق  ي ة فلسف ي از سنخ معقولات ثان ، بودن«  ي كه »ضرور است   ي در حال ن ي ا نمود.  

 .شود ي م   ي ته 

اند، حضور معقولات  با آن مواجه ان  ي گرا اثبات كه    ي بست ن بن ي تر مهم :  ات ي اض ي در مواجهه با ر   يي گرا اثبات بست  بن د(  

  ي اض ي ر   ي ا ي معنا دانستن قضا ي شان فاقد معنا هستند. ب ي زعم ا كه به   ي م ي ات است؛ همان مفاه ي اض ي در علم ر   ي ة فلسف ي ثان 

د  ي جد ان  ي گرا از اثبات   ي برخ   رو ن ي ان آن نبودند. ازا ي ز قادر به ب ي خودشان ن   ي بود كه حت   يي شمردن آنها، ادعا   ي رعلم ي ا غ ي 

ن  ي ز به آنها ملحق سازند. ا ي را ن   ي اض ي م ر ي رند و مفاه ي بپذ   ي م منطق ي مفاه   ي را برا   ي شناخت ذهن   ي ناچار شدند نوع 

ق  ي قابل انطباق بر مصاد   ي اض ي م ر ي كه مفاه ي درحال   ، است   ي م فلسف ي و مفاه   ي م منطق ي ان مفاه ي از خلط م   ي ا نمونه   تلاشْ

اند و فاقد اتصاف  گر قابل حمل ي د   ي م ذهن ي تنها بر مفاه   ي م منطق ي است؛ اما مفاه   ي اند و اتصاف آنها خارج ي خارج 

 (. 206 ـ205ص ،  1، ج 1398؛  142  و   85، ص 1361،  ي زد ي مصباح  )   اند ي خارج 

 امکان انتقال شناخت   . 2-6

ن حال،  ي دا كند. با ايا علم پيمعرفت    يگر يد  يجاتواند بهينم  كسچياست و ه  يو درون   يشخص  يامر  ادراكْ

تعليانتقال شناخت از طر ن ير را در ا يناپذنيو جانش   يضرور  ينقش ابزارها  يم ذهنيم ممكن است؛ مفاهي ق 
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ايافر تنها زمان  ياز علوم حضور  يبردار بهره  يكنند. حتيفا م يند  استدلال،  تفكر و  كه يپذامكان  يدر  ر است 

 .از آنها انتزاع شده باشند يم ذهنيمفاه

  ي م، ناش ي ست. تفاوت در استفاده از مفاه ي كسان ن ي ها و تفكرات، در همة علوم  م در استدلال ي حال، كاربرد مفاه ن ي باا 

ك نوع مفهوم، بدون  ي د تا احكام مربوط به  شو توجه  به آن  د با دقت  ي خاص هر نوع مفهوم است و با   ي ها ي ژگ ي از و 

  ي ا ژه ي ت و ي از اهم   ي و منطق   ي ، فلسف ي م ماهو ي ان مفاه ي ز م ي ان، تما ي ن م ي م داده نشود. در ا ي گر تعم ي ل به انواع د ي دل 

 .گر است ي كد ي م با  ي ن مفاه ي از خلط ا   ي ، ناش ي از مشكلات فلسف   ي ار ي را بس ي ز برخوردار است؛  

شوند و  ي حمل م  ي خارج   ي ا ي را بر اش ي شباهت دارند؛ ز  ي م ماهو ي سو به مفاه ك ي از  ي م فلسف ي طور خاص، مفاه به 

ستند و عروض آنها  ي ن   ي ت خاص ي انگر ماه ي را ب ي اند؛ ز ك ي نزد   ي م منطق ي گر، به مفاه ي د   ي است. از سو   ي اتصاف آنها خارج 

م  ي گر با مفاه ي د  ي و در موارد  ي م ماهو ي با مفاه  ي دوگانه موجب شده است كه در موارد  ي ها ي ژگ ي ن و ي است. ا  ي ذهن 

، مشاهده شده  ي ژه در فلسفة غرب ي و نظران بزرگ، به صاحب   ي در آثار برخ   ي كه حت   يي اشتباه گرفته شوند؛ خطا  ي منطق 

 (. 264 ـ262و    218، ص 1، ج 1398،  ي زد ي مصباح  )   است 

  خاص   ي ها ي ژگ ي و   به   د ي با   رد ـ همواره ي گ ي م   صورت   م ي مفاه   ق ي طر   از   ـ كه   ند انتقال شناخت ي ا ن، در فر ي بنابرا 

م مؤثر  ي تعل   ي ن دقت شرط لازم برا ي ز كرد. ا ي پره   ي مفهوم   خلط   از   و   داشت   توجه   ي فلسف   ة ي ثان   معقولات   ژه ي و به   م، ي مفاه 

 .است   ي اسلام   ي در علوم انسان   ي و حفظ انسجام معرفت 

 عقل(   ال و ي خ ،  حس )   ي علم حصول   ي ابزارها   . 2-7

  ي ، سه ابزار اصل ي رد. در علم حصول ي گ ي صورت م   ي خاص   ي ق ابزارها و قوا ي م در ذهن، معمولًا از طر ي مفاه   ي ر ي گ شكل 

م دارند؛ اما در  ي در ادراك و انتزاع مفاه  ي ا ژه ي ن ابزارها نقش و ي ك از ا ي . هر « عقل » و    « ال ي خ » ، « حس » اند از:  عبارت 

 شت. دو ابزار نخست توجه دا   ي ها ت ي د به محدود ي ، با ي ة فلسف ي خصوص معقولات ثان 

ا  ي   ي ال ي ، خ ي حس   ي م فاقد صورت جزئ ي ن مفاه ي آن است كه ا   ي ة فلسف ي معقولات ثان   ي اساس   ي ها ي ژگ ي از و   ي ك ي 

ا »معلول« ندارد كه بتوان آن را با  ي ا »علت« ي از »وجود«   ي ك صورت جزئ ي گاه چ ي مثال، ذهن ما ه   ي اند. برا ي وهم 

وجود داشته    ي ا وهم ي   ي ال ي ا خ ي   ي ك صورت حس ي آن    ي كه در ازا   ي ن، هر مفهوم كل ي ق داد. بنابرا ي تطب   ي ك مفهوم كل ي 

  م ي مفاه   نه   بود،   خواهد   ي ماهو   م ي مفاه   سنخ   ـ از   شد با   ت ي جزئ   و   ت ي كل   در   صرفاً  آنها   ان ي م   تفاوت   كه ي ا گونه ـ به   باشد 

 (. 193، ص 1، ج 1398،  ي زد ي مصباح  )   ي فلسف 

  ي م ماهو ي همة مفاه   : توان گفت ي نم   ي عن ي كند؛  ي صدق نم   ي م ماهو ي مفاه   بر صورت مطلق  ن قاعده به ي البته ا 

بودن،    ي زند كه با وجود ماهو ي مفهوم »نفس« را مثال م يزدي  نمونه، استاد مصباح    ي اند. برا ي صورت جزئ   ي دارا 

 (. 193، ص 1، ج 1398،  ي زد ي مصباح  )   است   ي شود و فاقد صورت حس ي اخذ م   ي ماً از علم حضور ي مستق 
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  ز ي ن   ي حضور   علم   شامل   ـ كه   م ي ر ي در نظر بگ   ي گستردة ادراك شخص   ي گر، اگر »حس« را در معنا ي د   ي از سو 

  ي معنا ، بلكه به ي هر ظا   حس   ي معنا به   نه   اما   اند؛ حس   ي نوع   به   مسبوق   ي فلسف   ة ي ثان   معقولات   گفت:   توان ي شود ـ م ي م 

  ي ك ي مثابة  به ز  ي ن   ي است و علم حضور   ي و باطن   ي ن معنا، »احساس« اعم از حس ظاهر ي . در ا ي و حضور   ي ادراك باطن 

 . ( 403، ص 2، ج 1402گران،  ي و د   ي زد ي مصباح  )   م نقش دارد ي ن مفاه ي ش ا ي دا ي ، در پ ي از اقسام حواس باطن 

 ي ة فلسفيل معقولات ثانيكه در انتزاع و تحل  يتنها ابزار  : جه گرفتي توان نتيبا توجه به مطالب فوق، م

ژة عقل ي كارو  لْيند و تحليآيدست مبه  يل ذهني ق تحليم از طرين مفاهي م دارد، »عقل« است. اينقش مستق

د  ي در تول  ياند، عقل نقش محوربنا شده  ية فلسفية معقولات ثانيكه بر پا  ياسلام   ين، در علوم انسان ي است. بنابرا

 .كند يفا ميبه معرفت ا يو اعتباربخش 

 ( ي و عقل   ي ال ي و خ   ي حس )   ي مراتب علم حصول   . 2-8

 ي ها يژگينسبت به و  يا دوري  يكيزان نزدي كند، از نظر ميكه ذهن آنها را درك م  يمي، مفاهيدر علم حصول

مثال،    يشود. برايم  يدر علوم حصول  يمراتب   يري گها موجب شكلن تفاوت ي دارند. ا  ييها، تفاوت يامور ماد

 ي الزام   ين ارتباط ي، چنياليكه در ادراكات خيدرحال  ،است  يم با موجود جسمانيازمند ارتباط مستقين  يادراك حس 

با امور   يشتريفاصلة ب  يم عقليرد. در مقابل، مفاهي گيار ما قرار ميدر اخت  يجزئ  يست، هرچند همچنان دركين

 (. 54، ص1400سندگان، ي از نو يجمع)دارند  يجسمان

گونه  ست. همان ي ن   ي كسان جار ي صورت  به   ي در همة علوم حصول   ي بند م ي ن تقس ي نكتة قابل توجه آن است كه ا 

توان با توجه  ي حال، م ن ي باا  . اند ي ا وهم ي  ي ال ي ، خ ي حس  ي فاقد صورت جزئ  ي ة فلسف ي ان شد، معقولات ثان ي تر ب ش ي كه پ 

 .ل شد ئ قا   ي ز مراتب ي آنها ن   ي م نسبت به محسوسات، برا ي ن مفاه ي ا   ي ا دور ي   ي ك ي زان نزد ي به م 

  دارند   سه ي مقا   و   تأمل   به   ي كمتر   از ي ن   خود   انتزاع   ( در ي اض ي ر   م ي مفاه   )مانند   ي ة فلسف ي معقولات ثان   ي نمونه، برخ   ي برا 

  ل ي تحل   مستلزم   آنها   انتزاع   كه   »عدالت«   و   ت« ي »عل   همچون   ي م ي مفاه   مقابل،   در .  ترند ك ي نزد   محسوسات   رو به ن ي ازا   و 

 (. 55، ص 1400سندگان،  ي از نو   ي جمع )   دورترند   محسوسات   از   است،   ي شتر ي ب   سة ي مقا   و 

را در نظر گرفت و بر اساس آن،    ي توان درجات ي ، م ي م فلسف ي در قلمرو مفاه   ي د كه حت ن ده ي زات نشان م ي ن تما ي ا 

 ل كرد. ي تر تحل ق ي را دق   ي مراتب علم حصول 

 با واقع   ي صدق؛ مطابقت علم حصول   . 2-9

 : مطرح كرد   ي ة فلسف ي گاه معقولات ثان ي جا   ة مهم دربار   ي توان نكات ي ، م ي صدق در علم حصول   ي مبنا   ي در بررس 

مثال، راه    ي م آن، متفاوت است. برا ي ه و سنخ مفاه ي ار مطابقت، بسته به نوع قض ي د توجه داشت كه مع ي نخست با 

ة »آهن در اثر  ي مربوط است؛ مانند قض   ي ماد   ي ها ت ي ، سنجش آنها با واقع ي علوم تجرب   ي ا ي ص صدق و كذب قضا ي تشخ 

 .شود ي م   ي ر حجم، صحت آن بررس يي تغ   ي ر ي گ و اندازه   ي به آهن خارج   ي ده ش حرارت ي شود« كه با آزما ي حرارت منبسط م 
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درخصوص  د. اما  ي كه تحت اشراف آنها قرار دارند، سنج   ي گر ي د   ي م ذهن ي د با مفاه ي را با   ي منطق   ي ا ي ر مقابل، قضا د 

  ي ا، وجود ي ن دسته از قضا ي را محمول ا ي تر است؛ ز ده ي چ ي اند، مسئله پ ل شده ي تشك   ي ة فلسف ي كه از معقولات ثان   يي ا ي قضا 

ز  ي خاص است و محمول ن   ي وجود   ي موضوع دارا   : توان گفت ي گر، نم ي عبارت د مستقل و مجزا از موضوع خود ندارد. به 

ك  ي ش از  ي كرد. درواقع، در خارج ب   ي ا عدم اتحاد آنها را بررس ي تا بتوان با رجوع به خارج، اتحاد    ، جداگانه دارد   ي وجود 

 .شود ي ز محسوب م ي ت محمول ن ي ، واقع ي ت موضوع است كه به اعتبار خاص ي ت وجود ندارد و آن همان واقع ي واقع 

مستقل ندارد، اما وجود موضوع    ي وجود   م هرچند محمولْي ر ي شود كه در نظر بگ ي ممكن م   ي ن مسئله زمان ي حل ا 

گر، وجود موضوع، منشأ انتزاع محمول  ي عبارت د تواند محمول را از ذات آن انتزاع كند. به ي است كه عقل م   ي ا گونه به 

ت انتزاع محمول  ي صلاح   ا وجود موضوعْي م آ ي كن   ي ا آن است كه بررس ي ن نوع قضا ي ار صدق و كذب ا ي ن، مع ي است. بنابرا 

 .ن صورت، كاذب ي ر ا ي و در غ   ، ه صادق است ي ن باشد، قض ي ا نه. اگر چن ي را دارد  

تبع آن،  محمول در وجود موضوع است. به   ي وجود منشأ انتزاع برا   ي معنا ا به ي گونه قضا ن ي مطابقت در ا   رو ن ي ازا 

  ي م فلسف ي باشد كه امكان انتزاع مفاه   ي ا گونه به  ي ت خارج ي ن معناست كه واقع ي ز به ا ي ن   ي فلسف  ي ا ي الأمر در قضا نفس 

 .مد نظر از آن وجود داشته باشد 

است؛ مانند گزارة    ي انتزاع   ي مفهوم   آنها   و محمول   ي ق ي است كه موضوع آنها حق   يي ا ي ل بر قضا ي ن تحل ي تمركز ا 

  ار صدق برقرار است ي ن مع ي ز هم ي باشند ن   ي كه هم موضوع و هم محمول انتزاع   ي »انسان ممكن است«. در موارد 

 (. 55، ص 1393؛  134، ص 1، ج 1394،  ي زد ي مصباح  ) 

 گر ي د   ي برخ   ي برا   ي حصول   ي ها معرفت   ي از بودن برخ ي ن ش ي پ   . 2-10

  « گر ي د  ي بر برخ   ي حصول  ي ها معرفت  ي تقدم برخ » ، اصل  ي اسلام  ي علوم انسان   ي شناس مهم در معرفت  ي از مبان  ي ك ي 

شود كه  ي ه م اشار   ي نجا صرفاً به موارد ي م شده است؛ اما در ا ي مقاله به چهار دسته تقس   ي ن مبنا در بخش نظر ي است. ا 

 ند: در آنها نقش دار   ي ة فلسف ي معقولات ثان 

 ي و عقل   ي ال ي ادراک خ   ي برا   ي رون ي ا ب ي   ي از بودن احساس درون ي ش ن ي پ   . 2-10-1

  ي رون ي ازمند حواس ب ي ن   ، تحقق خود   ي برا   ي م فلسف ي ان شد، مفاه ي ب   « ي مراتب علم حصول » گونه كه در بحث  همان 

توان آنها را مسبوق به حس دانست كه  ي م   ي شوند. تنها در صورت ي اخذ م   ي م از علوم حضور ي ن مفاه ي را ا ي ستند؛ ز ي ن 

  و   ي باطن   حس   معنا،   ن ي ا   در .  شود   گرفته   نظر   ( در ي حضور   علم   و   ي درون   ادراكات   )شامل   عام آن   ي معنا »حس« به 

 .باشد   وابسته   ي حس   تجربة   به   آنكه ي ب   باشد،   ي فلسف   م ي مفاه   انتزاع   منشأ   تواند ي م   ي حضور 
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 گر ي د   ي ها م و استنتاج گزاره ي ف مفاه ي تعر   ي م و گزاره ها برا ي مفاه   ي از بودن برخ ي ش ن ي . پ 2-10-2

ها  ن استدلال ي شوند. همچن ي م   ي منته   ي ه ي م بد ي ا به مفاه ي اند  ي ه ي استفاده كرد كه بد   ي م ي د از مفاه ي م، با ي ف مفاه ي در تعر 

م منتشر  ي ار بداهت مفاه ي دربارة مع   ي اثر مستقل علامه مصباح يزدي    بنا شوند. هرچند   ي ه ي بد   ي ها ة معرفت ي د بر پا ي با 

از  ـ    شوند ي م انتزاع    ي ماً از علوم حضور ي كه مستق ـ    ي م فلسف ي د كه مفاه ي آ ي ن برم ي شان چن ي ، اما از آثار ا است   نكرده 

استفاده كرد    ي نظر   ي م فلسف ي ف مفاه ي ه در تعر ي و پا   ي ه ي م بد ي ن مفاه ي توان از ا ي م و    ند گرد ي م   ي تلق   ي ه ي شان بد ي نظر ا 

 (. 53 ـ50ص ،  1، ج 1395سندگان،  ي از نو   ي جمع ) 

  شود؛ ي محدود م  ي فلسف  ي م نظر ي ف، عمدتاً به مفاه ي در حوزة تعر از ي ن ش ي عنوان پ به  ي ة فلسف ي نقش معقولات ثان 

گردد.  ي م ـ    ي ازجمله علوم انسان ـ    ي ق ي ر است و شامل همة علوم حق ي ن نقش فراگ ي قات و استدلال، ا ي اما در حوزة تصد 

موضوعه(    ي كل   اصول   و   ي ه ي ربد ي غ   موضوعات   اثبات   ي عن ي )   خود   ي ق ي تصد   ي در اثبات مباد   ي ق ي ح آنكه تمام علوم حق ي توض 

فروعات آن. اصل    و   ت« ي »عل   اصل   مانند   رند؛ ي گ ي نم   قرار   بحث   مورد   علوم   آن   خود   در   كه   هستند   ي م ي مفاه   ازمند ي ن 

  دارد   ي ن در ساختار استدلال علم ي اد ي بن   ي است و نقش   ي ة فلسف ي معقولات ثان   ي ، حاو ي فلسف   ي ا عنوان گزاره به   « ت ي عل » 

 (. 120، ص 1، ج 1398،  ي زد ي مصباح  ) 

كه در بحث  ها دارند؛ چنان ر گزاره ي ز بر سا ي ن  ي گر ي ، تقدم د ي ة فلسف ي معقولات ثان   ي حاو   ي ها ن، گزاره ي افزون بر ا 

معقولات  استوار است كه خود از    ي ا ه ي ات اول ي ه ي علوم، بر بد   ي ان شد. نظام معرفت ي ز ب ي ن   ي در معرفت حصول   « يي مبناگرا » 

 ند. دار   ي ن ي گز ي جا   رقابل ي ، نقش غ ي معرفت بشر   ي ها ه ي پا مثابة  به و    ل شده ي تشك   ي ة فلسف ي ثان 

 گر ي د   ي برخ   ي علوم برا   ي از بودن برخ ي ن ش ي پ   . 2-10-3

ان  ي ها ب ر گزاره ي بر سا   ي ة فلسف ي معقولات ثان   ي حاو   ي ها ن دربارة تقدم گزاره ي ش ي پ   ي ها كه در بخش   ي با توجه به مطالب 

علم    رو ن ي ر علوم تقدم دارند. ازا ي سا   بر م سروكار دارند،  ي ن مفاه ي ماً با ا ي كه مستق   ي علوم   : جه گرفت ي توان نت ي شد، م 

  ر ي سا   ـ بر  پردازد ي وجود م   ي ة فلسف ي معقولات ثان  ي است كه به بررس  ي ، علم ي زد ي ر علامه مصباح  ي تعب به  ـ كه  فلسفه 

 (. 91، ص 1، ج 1398؛  8، ص 1364،  ي زد ي مصباح  است )   شده   ده ي نام   علوم«   »مادر   ي درست به   و   است   مقدم   علوم 

ز قابل دفاع است. فلسفه با  ي ن  ي شناخت ، بلكه از منظر معرفت ي علم  ي بند ا طبقه ي   ي خ ي ث تار ي تنها از ح ن تقدم نه ي ا 

ر  ي سا  ي و منطق  ي مفهوم  ي ها ان ي بن   ( ت، امكان، ضرورت، و وحدت ي مانند وجود، عل )  ي ل ي و تحل  ي م انتزاع ي ه بر مفاه ي تك 

  ي ف ي ا توص ي   ي ك از علوم تجرب ي چ ي اند، در ه ي ة فلسف ي م كه از سنخ معقولات ثان ي ن مفاه ي سازد. ا ي علوم را فراهم م 

 .ن دارند ي اد ي آنها نقش بن   ي ق ي تصد   ي ند، اما در اثبات اصول موضوعه و مباد شو ي نم   ي م بررس ي صورت مستق به 

بر ساي بنابرا فلسفه  تقدم  نهين،  علوم،  ادعايتنها  ر  نتيسنت  ي ك  بلكه  منطقي،  است؛    يجة  ساختار معرفت 

به   يبنا شده و امكان اعتباربخش  يل عقليو تحل يشده از علم حضورانتزاع  يم فلسفية مفاهيكه بر پا يساختار

 .سازديرا فراهم م يعلوم حصول
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 ي نظر   ي ها به معرفت   ي عمل   ي ها معرفت   ي وابستگ   . 2-11

به    ي عمل   ي ها معرفت   ي رش وابستگ ي را بدون پذ ي ز كند؛  ي فا م ي ا   ي اسلام   ي ن در ساختار علوم انسان ي اد ي بن   ي ن مبنا نقش ي ا 

  ي غرب   ة مشهور در فلسف   ي ا ن حال، شبهه ي رود. با ا ي ان م ي ن علوم از م ي در ا   ي و كنش   ي ت ي ، ترب ي ن ارزش يي ، امكان تب ي نظر 

  بار ن ي نخست   شبهه   ن ي ا .  است   شده   ي تلق   ي وابستگ   ن ي ا   برابر   در   ي نظر   ي هست« ـ مانع   از   د ي با   استنتاج   »شبهة   به   ـ موسوم 

 .گذاشت   ي غرب   ي در علوم انسان   ي ارزش   ي كردها ي رو   بر   ي ق ي عم   ر ي تأث   و   شد   مطرح   وم ي ه   د ي و ي د   توسط 

د  ي پد   ي ن ي تكو   ي ها ست ي ها و ن توانند از هست ي هرگز نم   ي ارزش   ي دها ي دها و نبا ي وم، با ي همچون ه   ي افراد   ة د ي به عق 

 . ف متفاوت باشند ي تكال   ي برا   ي توانند مجوز ي نم   ي ع ي طب   ي ها ن، اختلافات و تفاوت ي بنابرا   . ند ي آ 

ك  ي چ ي كار برد كه در ه را به   ي توان لفظ ي اس، نم ي ك ق ي   ة ج ي شود: در نت ي ن م يي ن تب ي چن   ي مذكور به زبان منطق ة  شبه 

ست«  ي ا »ن ي ك شامل »هست«  ي ب دو مقدمه كه هر ي چگونه ممكن است از ترك   رو ن ي ازا  . امده باشد ي آن ن   ة از دو مقدم 

 د« باشد؟ ي ا »نبا ي د«  ي حاصل شود كه مشتمل بر »با   ي ا جه ي است، نت 

 كند: ي ان م ي گونه ب ن ي شبهه را ا وم  ي ه خود  
استدلال    ي به روش معمول   ي تا چند   مؤلف ام که  ده ي د ، همواره  ام شده مواجه    تاکنون که    ي با هر نظام اخلاق 

ناگهان با   ي دهد، ول ي م صورت  ي ملاحظات   ي امور انسان   ة ا دربار ي کند و  ي م را اثبات    يي کند و اول خدا ي م 

  ي شوم که همگ ي م مواجه    ي ها گزاره ست«، با  ي »ن با »است« و    يي ها گزاره ب معمول  ي ترک   ي جا به   ، ي شگفت 

 (. Hume, 1984, p521:  به نقل از   59ص   ، 1403  مصباح، )   اند مربوط د«  ي د« و »نبا ي با به » 

كه ماكس  ده است. چنان ي ان ارزش و دانش انجام ي د م ي شد   يي ن، به جدا ي نو   ي علوم انسان   ي ژه در فضا ي و دگاه، به ي ن د ي ا 

 (. 1402رسپاه،  ي م )   كرد ي انتقاد م   ي شناس ختن ارزش با دانش در جامعه ي ز با شدت از آم ي وبر ن 

ده  ي ر كش ي نفوذناپذ   ي د« مرز ي ان »هست« و »با ي د شده است كه اگر م ي ز تأك ي ن   ي ت اسلام ي م و ترب ي تعل   ة در فلسف 

  ي از اساس منتف   ي ت ي از هرگونه نظام ترب  ي ناممكن خواهد شد و دفاع فلسف  ي نظر  ي بر مبان  ي ت ي اصول ترب   ي شود، ابتنا 

 (. 115ص   ، 1401سندگان،  ي از نو   ي جمع )   گردد ي م 

كه خود    ي شود؛ مفهوم ي د« ممكن م ي ق مفهوم »با ي ل دق ي ، با تحل ي زد ي ن شبهه، از منظر علامه مصباح  ي پاسخ به ا 

نام »ماده« است   به  ي جزئ  ي « دارا ي ة »هست ي دهد كه هر قض ي ح م ي شان توض ي است. ا  ي ة فلسف ي از سنخ معقولات ثان 

  ي ا ي ، مانند قضا ي علّ   ي ا ي ا امتناع باشد. در قضا ي تواند ضرورت، امكان  ي ن ماده م ي شود. ا ي ه ذكر نم ي كه غالباً در ظاهر قض 

صورت  ، به ي اس منطق ي جة ق ي ن ضرورت، در نت ي اس دارد. ا ي ه، تحقق معلول در ظرف تحقق علت، ضرورت بالق ي شرط 

 .شود ي د« ظاهر م ي لفظ »با 

بلكه مادة پنهان در مقدمه،    ، اس حضور نداشته باشد ي ست كه در مقدمات ق ي ن   ي ز ي ن موارد، چ ي د« در ا ي ن، »با ي بنابرا 

ش نمك باشد، و اگر نمك  ي دا ي علت پ   ، ط خاص ي م در شرا ي ب كلر و سد ي مثال، اگر ترك  ي شود. برا ي جه آشكار م ي در نت 
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از ضرورت    ي د« ناش ي ن »با ي ب شده باشند«. ا ي م ترك ي د كلر و سد ي آن است كه »با   يي اس استثنا ي جة ق ي د آمده باشد، نت ي پد 

 .ان شرط و جزا نهفته است ي م   ي است كه در ارتباط علّ   ي اس ي بالق 

ن،  ي است. بنابرا   ي ز جار ي ر علوم ن ي ات، اخلاق، حقوق و سا ي ات، اله ي اض ي ، بلكه در ر ي ع ي تنها در علوم طب ن منطق، نه ي ا 

كه علت تامه موجود است، نادرست است. مغالطه    ي د« از »هست« در موارد ي ز بودن استنتاج »با ي آم مغالطه   ي ادعا 

كه تفاوت رنگ پوست را مجوز    يي ها رد؛ مانند استدلال ي علت تامه قرار گ   ي جا دهد كه علت ناقصه به ي رخ م   ي زمان 

 .ست ي ن   ي ف ي ا تكل ي چ حق  ي كه رنگ پوست علت تامة ه ي دانند، درحال ي ف م ي تفاوت حقوق و تكال 

كه علت تامه موجود    ي است و در موارد   ي و منطق   ي فلسف   ي ت ي د« واقع ي ان »هست« و »با ي سخن آنكه رابطة م   كوتاه 

ن  ي د«، در ا ي ژه مفهوم »با ي و ، به ي ة فلسف ي د« از »هست« كاملًا موجه و قابل دفاع است. معقولات ثان ي باشد، استنتاج »با 

ت، حقوق و  ي اخلاق، ترب   ي ها ژه در حوزه ي و ، به ي اسلام   ي گاه آنها در علوم انسان ي دارند و جا   ي ن يي ند نقش واسط و تب ي ا فر 

 (. 207 ـ203ص ،  1392،  ي زد ي مصباح  )   ن است ي اد ي است، برجسته و بن ي س 

 ي ر ي گ جه ي نت 

، بر اساس  ي اسلام   ي علوم انسان   ي شناخت معرفت   ي در مبان   ي ة فلسف ي ن معقولات ثان ي اد ي ن نقش بن يي ن پژوهش با هدف تب ي ا 

  اند ي وجود   ذاتاً  ـ كه   م ي ن مفاه ي د ا ا د ي نشان م   ي روشن ق به ي تحق   ي ها افته ي   . بود افته  ي ، سامان  ي زد ي علامه مصباح    ي ها دگاه ي د 

  و   ر ي خطاناپذ   ي حضور   علم   ان ي م  ي ضرور   واسط  حلقة   بلكه   ، ي ذهن   ي ابزارها   صرفاً  شوند ـ نه ي م  انتزاع  ي حضور   علم   از  و 

 .سازند ي فراهم م   را   ي بشر   معرفت   اعتبار   و   صحت   رو ضمانت ن ي ازهم   و   اند ل ي تحل   قابل   ي حصول   علم 

ثان   : مطالعة حاضر نشان داد    دارند؛ ازجمله   ي جا   ي شناخت معرفت   ي ن مبان ي تر ي د ي در قلب كل   ي ة فلسف ي معقولات 

امكان  ؛ و امكان شناخت امور نامحسوس ؛  ه معرفت ي در توج   « يي مبناگرا » ة ي ن نظر يي تب ؛ و مطلق   ي ن ي ق ي امكان شناخت 

 . د«ها ي ان ساحت »هست«ها و »با ي وند م ي پ 

قاطع    ي تنها پاسخ ه، نه ي عنوان معقولات ثان چون »علت«، »معلول«، »امكان« و »وجوب« به هم   ي م ي ل مفاه ي تحل 

  ي علوم انسان   ي برا   ي و معرفت   ي فلسف   ي ان ي دهد، بلكه بن ي م   ان ي گرا اثبات وم و  ي چون ه هم   ي ان ي گرا به شكاكان و حس 

 .استوار است   ي ح و عقلان ي صح   ي ك ي ز ي ، بر اصول متاف ي ن ي رد ي غ   ي كه برخلاف علوم انسان   ي ان ي آورد؛ بن ي فراهم م   ي اسلام 

  علوم   ازجمله   ، ي نظر   علوم   ي تمام   شالودة   كه   ه ي ات اول ي ه ي ق، اثبات آن بود كه بد ي ن تحق ي ا   ي ن دستاوردها ي تر از مهم 

.  كنند ي م   كسب   ي حضور   علم   به   يي نها   اتصال   از   را   خود   اعتبار   و   اند شده   ل ي تشك   ي فلسف   م ي مفاه   ن ي هم   از   اند، ي انسان 

 .سازد ي مواجه م   ي با چالش جد   ي را در سطح مبان   ي شناس در معرفت   يي گرا ي نسب   ي افته هرگونه ادعا ي   ن ي ا 

  گونه ـ همان   ي و منطق   ي م ماهو ي و مفاه   ي ة فلسف ي ان معقولات ثان ي ق م ي ز دق يي تم   : جه گرفت ي توان نت ي ان، م ي در پا 

نه   مصباح   علامه   د ي تأك   مورد   ي اسلام   فلسفة   سنت   در   كه  ـ  بوده  انتزاع   ك ي   تنها يزدي  پ ي بحث  بلكه    ي از ي ن ش ي ، 

است. بدون    ي اسلام   الگووارة   ي سو به   يي گرا ي ماد   الگووارة و گذار از    ي علوم انسان   ي ح مبان ي تصح   ي ر برا ي ناپذ اجتناب 
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و فاقد پشتوانة    ي صور   ي در سطح   ي علوم انسان   ي ساز ي اسلام   ي برا   ي م و نقش آنها، هر تلاش ي ن مفاه ي ح از ا ي درك صح 

 .خواهد ماند   ي ق باق ي عم   ي معرفت 

مند علوم  نظام ين و واسط، در بازسازياديم بنيعنوان مفاه، بهية فلسفي شود معقولات ثانيه م يتوص روني ازا

ن علوم، يا  يو اجتماع   ي، اخلاقي تي، تربي معرفت  يمبان  يرند و در طراحيقرار گ  يمورد توجه جد  ياسلام  يانسان

 نند.فا كيا ينقش محور
  


